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باغ شعر و زيبايي
سرزمين دانايى ست

ريشة هنر، اينجا
در زمينِ دانايى ست

يادگارها در آن
مانده با خطِ ميخي
سرزمين ما ايران

كشورى ست تاريخي

در كنار هر مرزش
صد دژِ كهن دارد

قلعه هاي متروكش
با جهان سخن دارد

در دلش هزاران رود
جاري اند تا دريا

مي روند مردانش
سوي قلة فردا

در برابر دشمن
خشم تند توفان اند
مثل كرخه و كارون

سركش و خروشان اند

جنگل و بيابانش
بيشه زار شيران است

كشورِ جوان مردان
سرزمينِ ايران است.

صد دژِ كهن دارد
قلعه هاي متروكش
صد دژِ كهن دارد

قلعه هاي متروكش
صد دژِ كهن دارد

روزهاى سخت
مثل بادهاى سرد و سوزناك دى
از كنارمان عبور مى كنند و مى روند

روزهاى خوب 
مثل دانه هاى توى باغچه

نم نمك 
سر بلند مى كنند و ماندگار مى شوند

تو همان جوانه اى
بى خيال روزهاى سخت و بادِ دى

بى خيال امتحان
در تمام لحظه ها 

                   كنار من بمان
                               مريم زندى
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چيزى نمى داند
مرداب از دريا

از موج ها
    از رقص ماهى ها

درياى آبى هم كه
با رقص قشنگ موج ها زنده است

اصلاَ نمي داند
يعني چه ماندن تا ابد يك جا

معصومه معصوم زاده

ب
دا

مر
 و 

یا
در

سيد احمد ميرزاده
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يك قلم در دست من بود
دفترى هم روبه رويم

تا براى اولين بار
شعرى از مادر بگويم

از همان اول به حسم
يك فراخوان داده بودم

با خيالى شاعرانه
پشت ميز آماده بودم

روز و شب را فكر كردم
واژه اى پيدا نمى شد

مادرم يك آسمان بود
روى كاغذ جا نمى شد

خط زدم هى پاك كردم
تا كه شعرم را نوشتم

من در آخر قطره اى از
آن همه دريا نوشتم
سميه تورجى
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يك قلم در دست من بوديك قلم در دست من بود
دفترى هم روبه رويمدفترى هم روبه رويم

تا براى اولين بارتا براى اولين بار
شعرى از مادر بگويمشعرى از مادر بگويم
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 ه﹞︧﹀ر ه﹀️
حديث عشق نگيرد به زاهدان هرگز
ز بوي گل نشود جغد شادمان هرگز

اگر چه كوه غم روزگار بر دل ماست
نبوده ايم به طبع كسي گران هرگز

به تلخ و شور جهان همچو بحر ساخته ايم
نخورده ايم غم رزق، در جهان هرگز
هميشه همسفر همت بلند خوديم

نداده ايم به دست كسي عنان هرگز
هميشه در صدد عيب جوييِ خويشيم

نبوده ايم پيِ عيب ديگران هرگز
ميان آينه و زشت رو، صفايي نيست
به اهل دل نشود چرخ، مهربان هرگز

اگر چه غنچة  آن گلشنيم ما صائب
 نبسته ايم دل خود به گلستانِ هرگز

صائب تبريزي

من و اعمالم
40 نكته روان شناختى و تربيتى در باره اعمال براى نوجوانان و جوانان

مؤلف: ابراهيم  اصلاني     سال چاپ: 1399      ناشر: به نشر

 ايــن كتــاب جلد پنجم از مجموعه اى چندجلدى اســت كه مى كوشــد براى 
نوجوانــان و جوانــان فرصتــى ايجاد كند تا دربارة بخشــى از مســائل مهم 
اعتقادى و دينى بينديشند و پاسخ بعضى سؤال هايشان را بيابند. منظور از 
عمل در اين كتاب عبارت اســت از رفتار و گفتار و هر اقدامى كه از انسان 
ســر مى زند. 40 نكتة روان شناختى و تربيتى دربارة اعمال، به زبان بسيار 

ساده و در قالب نكات كوتاه و كاربردى، در اين كتاب آمده اند.

25 بهمن
 ولادت امام محمد باقر(ع)

ابوجعفر محمدبن على الباقر، اول رجب 
سال 57 هجري قمرى در مدينه چشم 
به جهان گشود. پدر بزرگوارش حضرت 
سجاد(ع)، فرزند امام حسين(ع) بود و 
مادر بزرگوارش فاطمه(س)، دختر امام 
حسن(ع). بنابراين او اولين امامي بود كه 
هم از نسل امام حسن(ع) بود و هم از 
نسل امام حسين(ع).  در چهار سالگى 
به همراه پدر و در كنار جد بزرگوارش، 
حضرت سيدالشهداء(ع)، در كربلا حضور 
داشت. يكي از القاب ايشان «باقرالعلوم» 
(به معناى شكافندة علم) بود؛ سرانجام 
امام محمد باقر(ع) در هفتم ذى الحجة 
سال 114 ق در 57 سالگى و بعد از 18 
سال امامت شيعيان،  به شهادت رسيد  و 
در شهر مدينه در قبرستان بقيع به خاك 

سپرده شد. 

بيشتر بخوانيم
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